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مسئله سنخ مفاه ی م   اخلاق ی   و فر آی ند   حصول آ نه ا،  ی ک ی   از دغدغه ه ای   ف یلسوفان   اخلاق است.  بههه  رغههم مطالعههات  
گسترده در حوزه اخلاق ملاصدرا، پژوهش ه ای   پ ی ش ی ن   بر اخلاق هنجار ی   و توصهه ی ف ی   تمرکههز داشههته و بههه بررسهه ی   
دق ی     »چگونگ ی   فر آی ند   تحق  و حصول مفاه ی م   اخلاق ی   در نفس« نپرداخته اند. مقالههه حاضههر بهها تک یهه ه   بههر مبهها نی   
حکمت متعا لی ه   م ی کوشد   تا نخست سنخ هس تی شناخ تی   مفاه ی م   اخلاق ی   را تع یهه ین   کنههد و سههپس فر آی نههد   معرفههت  
بدان ها را ت بی ین   نم ای د .  ی افته ه ای   پژوهش نش ان م ی دهد   که مفاه ی م   اخلاق ی   از سنخ معقولات ثا نی ه   فلسههف ی   هسههتندم  
ز ی ر ا  از نحوه خاص تحق  فعل اخ تی ار ی   انتزاع م ی شوند،  ماه ی ت   مستقل ندارند، حمل آنههها بههر مصههاد ی     تشههک ی ک ی   
است و در ع ی ن   واقع نم ایی ،  به موجودات مستقل نم ی انجامند . در مرحله بعههد، مقالههه بهها تط بیهه     قاعههده اسههتعداد و  
افاضه بر مفاه ی م   اخلاق ی   نشان م ی دهد   که  ای ن   مفاه ی م   ن ی ز   همچههون صههور علمهه ی ،  امههر ی   مجردنههد. موقع ی ت ههه ای   
اخلاق ی ،  تنها نقش علل معدّه  هستند  و نفس را به حد اسههتعداد م ی رسههانندم   آنگههاه عقههل بههه عنههوان علههت مجههرد،  

مفاه ی م  اخلاق ی   را بر نفس افاضه م ی کند .  ای ن   فر آی ند   در دو سطح جز ئی   و  کل ی  جر ی ان  م ی ی ابد 

کلیدواژه ها  
ملاصدرا، واقع گرایی  اخلاق ی ، مفاه ی م  اخلاق ی ، وجود، اشراق
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 . مقدمه 1

فعههل  المانههه اسههت« دسههت    ن یهه »ا   ا یهه »عدالت خوب است«    ر ی نظ   یی ها ی انسان چگونه به داور 
و    ی محصول قرارداد اجتمههاع   ا ی ،  هستند   طف و عوا   حسی   ۀ از تجرب   ی ناش   ها ی داور   ن ی ا   ا ی آ   ابد؟ ی ی م 

همچههون    ی با مبههان  ه ی دارند؟ حکمت متعال  ی ن ی ع  ات ی و واقع  ی در امور فطر  شه ی ر  ا ی ، اند اعتبار ذهن 
.  د ی بگشهها   ی اخلاقهه   رفههت مع  ل ی تحل  ی برا  ی ا اف  تازه  تواند ی م  ی علم حصول  یۀ و نظر  اصالت وجود 

،  ی اخلاقههی ههها گزاره   ی ر ی پههذ صههدق و کذب  ن ی تضم  ی برا ، گرا واقع  ی اخلاق  ی ها ه ی از نظر  ی ار ی بس 
نگههرش بهها    ن یهه که ا  ( Devitt, 1991, p. 23)   اند مستقل در نظر گرفته   ی را به عنوان امور   ی اخلاق   مفاهیم 

  ن یهه هرچنههد از ا   گرا رواقههع ی غ   ی کردههها ی رو گههر،  ی د   ی از سههو   .همراه است   ی جد   ی ک ی ز ی اف مشکلات مت 
  ا یهه   ی اخلاقهه   مفاهیم   ت یّ ن ی انکار ع   یی و گرا ی اغلب به نسب ، اما زند ی گر ی م  ی شناخت ی هست  ی ها ی دشوار 

گرایههان در  . واقههع شوند ی م   ی منته   ی فرد   حات ی و ترج   ی احساس   ی ها به حالت   ی اخلاق   ی ها گزاره   ل ی تقل 
 کنند:  می   های مختلف، از یک ادعای متافیزیکی دو بخشی حمایت و شاخه   ها رشته 

در عالم وجود دارند. .  .. . حقای    .1
اندم یعنی از باورهایی که مدارک و شههواهد مهها بههر آن  این حقای  منطقا  از شواهد ما مستقل  .۲

مستقل اند. ، شوند می   حقای  تلقی 
:  آید می   به دست   )...( گرایی در اخلاق با قرار دادن واژه مفاهیم اخلاقی به جای نقطه چین  واقع 

مفاهیم اخلاقی در عالم وجود دارند.  .3
. ( Brink, 1994, p. 469) اند این مفاهیم منطقا  از شواهد ما مستقل  .4

کنههد کههه شههامل  می   سخن اخلاقی ما واقعیاتی اخلاقی را توصههیف ، اخلاقی گرایی بر اساس واقع 
هههای  بسههیاری از گزاره   بر همین اساس، م  ( Finlay, 2007, p. 825) هاست و هستی   ها نسبت ،  اوصاف 

 ,Arrington)   کننههد و ارزش صههدق دارنههد می   طور بی واسطه حقای  اخلاقی را توصیف   اخلاقی به 

1989, p. 120 )  . م زیههرا  است   ی از سنخ علم حصول   ی اخلاق   مفاهیم   ادراک   مقاله آن است که   ن ی ا   ه ی فرض
بلکههه  ،  ی اند و نههه اعتبههارات ذهنهه مسههتقل   ات یهه نه ماه   ی اخلاق   م مفاهیم متضمن مفهوم و حکم است 

  ی . بههرا ابنههد ی ی م   ت یههّ فعل   ی عقل مفارق و نفس انسههان   ان ی در نسبت م   که   اند ی از تحق  وجود   ی ا نحوه 
  ی مبنهها م سههپس  روشن خواهد شههد جایگاه وجودشناختی مفاهیم اخلاقی،  مدعا، نخست    ن ی اثبات ا 

  مفههاهیم حصههول    نههد ی فرآ   و بر این اساس،   شود ی م   ن یی تب   ه ی در حکمت متعال علمی  تحق  صور    ی نظر 
  ازمنههد ی ن   ی اخلاقهه   ی ههها صدق گزاره   ن یی تب چرا که    گرددم ی م   ل ی تحل   ی و کل   ی ح جزئ در دو سط   ی اخلاق 
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پههژوهش در    ن ی ا .  ( 117۔ 11۶ ، ص 1391)مصباح،    است   ی اخلاق   م ی روشن ساختن نحوه شناخت ما از مفاه 
در چههارچوب حکمههت  که    مسئله تمرکز دارد این  بلکه صرفا  بر  ست،  ی ن   یی ارائه نظام اخلاق صدرا   ی پ 

 یابد؟ می   معرفت   ی اخلاق   انسان چگونه به مفاهیم   ، مفاهیم اخلاقی از چه سخنی هستند و ه ی متعال 

 پیشینه پژوهش 
  ی مبههان   ان یهه منسههجم م   ی ونههد ی اند پ دربههاره ملاصههدرا نتوانسههته   ی اخلاقهه   ی ههها از پژوهش   ی ار ی بسهه 
موجههب  ،  ن ی اد ی بن   وند ی پ   ن ی برقرار کنندم غفلت از ا   ی اخلاق   ش ی او با نتا   ی شناخت و معرفت   ی شناخت ی هست 

ه صههورت  یهه و جدا از ساختار کلان حکمت متعال   ی ا ره ی شده غالبا  به صورت جز ارائه   ی ها ل ی ده تحل ش 
  ن یههی در تب   ی شده، همچنان خههلأ پژوهشهه انجام   ی ها حجم قابل توجه پژوهش   ه رغم ب جه،  ی . در نت رد ی گ 

احسههاس    ه ی حکمت متعال   ی در چارچوب مبان ،  ت ی و نحوه دلالت آنها بر واقع   ی اخلاق   م ی مفاه   گاه ی جا 
نگاشههته  از منظههر ملاصههدرا    گرایی مفههاهیم اخلاقههی واقع   ۀ مسئل   ت ی محور هایی که با  رساله . شود ی م 

  ت یهه »ماه ،  ( 139۵) ذریه    ۀ « نوشت یی اخلاق در حکمت صدرا   ی و بررس   ل ی : »تحل اند، عبارتند از شده 
بر  ابتناء ارزش    ی انتقاد   ل ی تحل و »   ( 1397) مرادی    ۀ نوشت   « از نظر ملاصدرا   ی اخلاق   لت ی و رذ   لت ی فض 

  ر یهه بههه آثههار ز   تههوان ی م   ز ی ن   ت مقالا   ۀ در حوز .  ( 140۲) یی« نوشتۀ مهوری  صدرا   ی دانش بر اساس مبان 
،  ( 1397) حسههین زاده    ۀ مفههاهیم اخلاقههي بههر اسههاس حکمههت متعالیههه« نوشههت   ی اشاره کرد: »چیست 

  ی مبههان   ر ی »تههأث ، و  ( 139۶) مسههعودی    ۀ نوشههت   « از لههوازم آن   ی ا   صههدرا و پههاره لا م   ی ق وجههود لا »اخهه 
خوشههخو    ۀ اخههلاق« نوشههت   ن ی اد یهه بن   مسههائل   ی ملاصدرا در حل بعضهه   ی ع ی و مابعدالطب   ی وجودشناخت 

  کههه بههه   ( 1401) ی  ن ی حسهه   م ی دعبدالرح ی اثههر سهه   ملال دا     اخلاق   ی آدا   ها، کتاب . در بخش  ( 1394) 
مباحههث  کمتر  و    و گردآورانه دارد   ی ف ی توص   ی کرد ی رو   شتر ی ب پردازد،  می   ملاصدرا   ی اخلاق   شه ی اند  ن یی تب 

از آثههار  قرار گرفته است.    ل ی مورد تحل ی  اخلاق   مفاهیم منشأ  ،  ی اخلاق   ت ی واقع   گاه ی ا مانند ج ،  فرااخلاق 
  ( 1394) ی  طوس   الرحمان ل ی دخل ی نوشته س   ه ی  د حکمت متعال     ب  اخلاق فلسف   ی  دآم  کتاب  دیگر  

است که در آن نویسنده درپی بازگرداندن جایگاه و مرتبه مفاهیم اخلاقی به حقیقت وجود بههه عنههوان  
م بدون آنکه نسبت آن را با انسههان و سههنخ مفههاهیم اخلاقههی را  ( 9۶ ، ص 1394)طوسی،  امور واقعی است  

  ه ی معقولات ثان   ا ی   هستند   ی از سنخ معقولات اول   مفاهیم   که   کند ی مشخص نم   مشخص کند. نویسنده 
پیامههدهای مختلفههی در نظریههه اخلاقههی دارد.  م زیههرا  ساز است ابهام سرنوشت   ن ی ا یم  منطق   ا ی ی فلسف 

  گههر ی د   ی از سو   و زیبایی   ر ی خ کمال و  وجود به عنوان    قت ی سو و حق   ک ی اخلاق و هنر از    ان ی م   سنده ی نو 
، امهها از  قابل دفاع است   ی کل   ی سطح سخن هرچند در    ن ی ا م  ( 9۶ ، ص 1394طوسی،  )   د کن ی برقرار م   وند ی پ 

کههه    ی در حال   م و قصد فاعل است   ار ی به اخت   د ی مق   ی اخلاق   ر ی دو جهت قابل نقد است: نخست آنکه خ 
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ل افلاطههون   یههۀ بههه نظر   ی اد یهه شههباهت ز   دگاه ی د   ن ی را ندارد. دوم آنکه ا   ی د ی ق   ن ی چن   ی هنر   یی با ی ز  ثهه  ی و  م 
 دارد.   اشکالات ماهیت انگاری مفاهیم اخلاقی 

  م ی مفههاه  ی ر ی گ نحههوه شههکل ، ی اخلاقهه  ی ههها منشأ صدق گزاره  ل ی از قب  یی ها ملاصدرا به پرسش 
،  ل یهه دل   ن ی به همهه .  تقل نپرداخته است صورت مس به   ی اخلاق   ی ها ادراک ارزش   ی چگونگ   ا ی   ی اخلاق 

  ی ان ی آشههت  ن ی الد جلال  د ی س ، ی سبزوار  ی همچون حاج ملاهاد ، ه ی حکمت متعال  ک ی شارحان کلاس 
  ی را عمههدتا  در چههارچوب شههرح مبههان   ی مباحههث اخلاقهه   ز یهه ن   یی مفسههران سههنت صههدرا   گههر ی و د 

  شههه ی ورود اند   ی بههرا   ی تههلاش جههد   ن ی نخسههت .  انههد و سلوک نفس دنبههال کرده   ر ی و س   ی وجودشناخت 
.  مشاهده کههرد   ات« ی »اعتبار   ه ی و نظر   یی در آثار علامه طباطبا   توان ی را م   رااخلاق به حوزه ف   یی صدرا 

بههه  ،  رهگههذر   ن یهه کنههد و از ا   ن یی تب   ی را در قلمرو ادراکات اعتبار   ی منشأ احکام اخلاق   د ی علامه کوش 
ر  د  ی سهههم مهمهه  ه یهه نظر  ن یهه هرچنههد ا  م پاسخ دهد  ی اخلاق  ی ها گزاره   قت ی درباره حق   یی ها پرسش 

از آنکههه    ش ی آن بهه   ی مبان ، اما  معاصر داشته است   ی در فلسفه اسلام  رااخلاق گشودن باب مباحث ف 
خههاص علامههه از ادراکههات    ل یهه بههر تحل ،  علم و معرفت ملاصدرا اسههتوار باشههد  ه ی بر نظر  ما  ی مستق 
جعههل  ،  بر محور اعتبار ،  ه ی نظر   ن ی در ا   ی از مباحث فرااخلاق   ی ار ی بس ،  رو ن ی ازا .  است   ی مبتن   ی اعتبار 

 . ( ۶1۔ ۵3 ، ص 1391،  )مصباح  است  افته ی انسان سامان   ی عمل  ی ازها ی ن   و 

 روش تحقیق .  1 . 1

عههام حکمههت    ی مبههان     یهه و تطب   ی استنطاق متههون فلسههف ،  ی مفهوم   ل ی بر تحل   ی مبتن   ه مقال   ن ی روش ا 
  م ی مفاه   انه ی گرا واقع   ن یی امکان تب ،  که از رهگذر آن  ی ا گونه استم به  ی اخلاق  م ی بر حوزه مفاه  ه ی متعال 
مقالههه بههه روش    ح ی بهها تصههر   ی بند صههورت   ن یهه ا .  د یهه فراهم آ   یی در چارچوب فلسفه صدرا   ی ق اخلا 
  بر اساس ،    ی تحق   ن ی در ا .  هماهنگ است  ه ی حکمت متعال  ی آن بر مبان  ی اتکا و  ی ل ی تحل  ۔  ی ف ی توص 

  م ی مفههاه ، شههده و در ادامههه  ن یههی و تب  ی بازسههاز ، م ی ادراک مفههاه  نههد ی فرا ، ی ملاصدرا چارچوب نظر 
 اند. شده   ل ی و تحل  ی اب ی جا   ی مبان   ن ی در پرتو هم   ی اخلاق 

  ن یهه از ا   ش ی است کههه تهها پهه   ه ی در حکمت متعال   ن ی اد ی از قواعد بن  ی ک ی قاعده »استعداد و افاضه« 
قاعههده را بههه طههور    ن یهه مقالههه حاضههر ا .  رفت ی به کار م   ی و صور علم  ی ع ی صور طب  ن یی عمدتا  در تب 

مجههرد    ی امر   ز ی ن   ی اخلاق   م ی ه مفاه داده و نشان داده است ک   م ی تعم   ی اخلاق   م ی مند به حوزه مفاه نظام 
و بههه    ی وجود   ت ی را متناسب با  رف   ی اخلاق   م ی مفاه ،  ی به عنوان علت مجرد و اقو   « عقل » و    هستند 

 . کند ی بر نفس افاضه م   ی ک ی صورت تشک 



77

حل 
ت

 ل ی 
جود 

خ و
سن

  ی
فرآ 

و 
 ند ی 

فاه 
ک م

درا
ا

 م ی 
لاق 

اخ
  ی 

ر پا 
ب

  یۀ 
عد 

قا
 ۀ 

ضه 
 افا

د و
هدا

ست
ا

 ... 

 شناسی شناسی بر م رات تقدم هستی .  2

در فلسههفه    ی ا ه یهه است که هههر نظر   ی پرسش ،  ی اخلاق  م ی معرفت انسان به مفاه  ی پرسش از چگونگ 
  ن یهه ا ،  مانههد ی مغفول م   ی اخلاق   ی ها آنچه اغلب در پژوهش ، اما  از پاسخ به آن است   ر ی اخلاق ناگز 

بر پاسخ    ی مبتن  ی و وجودشناخت  ی به طور منطق  « ؟ م ی دان ی است که پاسخ به »چگونه م  ن ی اد ی نکته بن 
ون  اخههلاق بههد   ی شناس معرفت ،  گر ی به عبارت د .  باشد ی « م ؟ است   ی از چه سنخ   م ی دان ی به »آنچه م 

  ن ی اد یهه اصههل بن ،  ه یهه در حکمت متعال .  ناممکن است  ی ناموجه و حت ، ناقص ، اخلاق  ی شناس ی هست 
  ت یهه وجود اسههت و ماه ،  تحق  دارد   قتا  ی آن است که آنچه در خارج حق  ی »اصالت وجود« به معنا 

وجههود اسههت )وجههود    ی از آن جهههت کههه نههوع   ز یهه معرفههت ن .  باشد ی و تابع وجود م   ی اعتبار   ی امر 
.  ساختار معرفت تههابع سههاختار وجههود اسههت .  و نحوه تحق  آن است   ی تابع وجود خارج ،  ( ی ذهن 

در    م ی مفاه   ن ی که ا   م ی بدان   د ی نخست با ،  م ی کن   ن یی را تب  ی اخلاق  م ی معرفت به مفاه  ند ی فرآ  م ی اگر بخواه 
از    ی ر یهه گ و بهره   ه یهه حکمههت متعال   ی بر مبان  ه ی با تک . بر این اساس، تحق  دارند  ی خارج به چه نحو 

  ن یههی تب   ازمنههد ی ن ،  ی اخلاقهه   م ی مفاه   ه معرفت ب   ند ی فرآ   ن یی داد که تب   م ی نشان خواه   ، ی عقل   ی ها استدلال 
 است.   ت ی آنها از واقع   ی گر ت ی و نحوه حکا   م ی مفاه   ن ی سنخ ا   ی  ن ی ش ی پ 

قاعده »العلههم  ،  شناخته شده  ت ی به رسم  ز ی ن  ه ی که در حکمت متعال  ی از قواعد مسلم فلسف  ی ک ی 
جههز تعلهه    ی ز یهه چ  ، شههده اسههت  ده یهه نام  « علههم » آنچه ، قاعده  ن ی بر اساس ا . تابع المعلوم« است 

  کههه تههابع معلههوم اسههت م زیههرا  معلههوم اسههت   علم متههأخر از .  ست ی از ذات عالم به معلوم ن   ی خاص 
شههدت و    ث یهه که علههم از ح   شود ی استنتاج م   ی قاعده به روشن   ن ی از ا .  ( 40۵ ، ص 7  ج ،  14۲3،  عربی  )ابن 

سههنخ    ث ی تا معلوم را از ح   م ت تابع معلوم خود اس ،  نحوه حصول   ث ی ح و از  ،  وضوح و خفا ،  ضعف 
  ی »چگههونگ ،  گر ی به عبارت د .  م ی کن   ن یی تب   ی نحوه علم به آن را به درست   م ی توان ی نم ،  م ی نشناس   ی وجود 

 متعل  معرفت« وابسته است.  ی ست ی معرفت« به »چ 

 ی اخلاق   م ی سنخ مفاه .  3
 ی اخلاق   م ی بشد  مفاه   ی اثبات السف .  1.  3

  ن یهه هسههتند؟ پاسههخ بههه ا   ی در فلسههفه اسههلام  م ی از اقسام مفههاه  ک ی از سنخ کدام  مفاهیم اخلاقی 
از    ی اخلاقهه   م ی اگر مفاه   را ی ز   کندم ی را روشن م   ت ی بر واقع   م ی مفاه   ن ی اعتبار و نحوه دلالت ا ،  پرسش 

  ی و معرفت اخلاقهه   م ی مستقل قائل شو   ماهیتی آنها در خارج    ی برا   د ی با ،  باشند   ی ماهو   م ی سنخ مفاه 
صههرفا     ی معرفههت اخلاقهه ،  باشههند   ی منطقهه   م ی فاه اگر از سنخ م .  خواهد بود   ات ی سنخ علم به ماه   ز ا 
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و اگههر از  خواهههد داشههتم  را ن   ی خارج   ت ی از واقع   ت ی و درون ذهن خواهد بود و توان حکا   ی ل ی تحل 
  است   ی معرفت   اخلاقی   معرفت   نگاه ، آ ند ی گز برمی   را  آن  حاضر  مقاله  که  باشند  ی فلسف  م ی سنخ مفاه 

وجههود    ی م بههه طههور مقههدمات ی مفههاه ۀ  هم .  شود موجودات انتزاع می   وجود   ۀ حو که از تأمل ذهن در ن 
در  ، امهها  در ذهن حاضر باشههد   ی باید به نحو ،  آنکه مفهوم باشد  ی برا  ی هر مفهوم م زیرا دارند  ی ذهن 
در خههارج   قتهها  ی که حق  ی ز ی چ م همچنین از حیث وجود خارجی هستند  ت متفاو  ی وجود ذهن   ۀ مرتب 

 . ( 1۵1 ، ص 1374،  )طباطبایی   وجود است ، دارد تحق   

 ع مفاهیم انشا .  2.  3
هم در ذهههن و    رو، . از همین است   ء حکایت از چیستی شی   مفاهیم   ن ی شأن ا   ال ( مفاهیم ماهوی: 

هم در خارج ماهیت دارند و ماهیت حد  آنهاستم به همین دلیل این مفههاهیم فقهه  بههر ممکنههات  
م مثههل مفهههوم  ( 1۵۲ ، ص 1374،  )طباطبههایی   شههود و بر واجب که حدّ ندارد حمل نمی ، شوند می  حمل 

ماهیت و آثار وجود ذهنی را داردم همچنین در خارج به تبههع وجههود ماهیههت و  در ذهن  درخت که  
مفهوم درخت آثههار خههارجی آن مثههل جسههم و ابعههاد  . بر این اساس،  آثار وجود خارجی آن را دارد 

از  .  باشههد   در خارج و هم در ذهن  هم  تواند ی م ، وی ماه  ت ی خصوص به دلیل ، اما را ندارد . . . ثلاثه و 
و    ی جزئهه   د یهه د با ن موجود شو   در خارج   اگر و  ،  هستند   ی کل   ی به وجود ذهن  مفاهیم ماهوی  ، رو ین هم 

 .  د ن شو متشخّص  

، اما در خههارج وجههود دارنههد،  دسته دوم مفاهیمی هستند که ماهیت ندارند   فلسفی:   م ی مفاه   ب( 
  ی ونگ از تأمل ذهن در چگهه همچنین آثار خارج را هم در ذهن ندارند. به عبارت روشن این مفاهیم  

ماننههد مفهههوم وجههود کههه مصههداق آن  ، لذا آثار خارجی آن را ندارنههدم  د ن شو ی انتزاع م  اء ی وجود اش 
ی استم ذهههن مفههاهیم آن را دارد  مفهوم علت که مصداق آن مؤثر خارج   ا است، ی   ی خارج   ی هست 

 . ( 1۵0، ص 1374)طباطبایی، نه خود آنها را  

، امهها در ذهههن  هستند که ماهیت و آثار خارجی ندارنههد   ی م ی مفاه دسته سوم     ( مفاهیم منطقی: 
از عمل    این مفاهیم   ی وجود ذهن .  جنس   ا ی مثل نوع نامندم می  را مفاهیم منطقی  وجود دارند، که آن 

 . ( 1۵۲ ، ص 1374)طباطبایی،    د ی آ ی م   د ی پد   اء ی اش   ن ی رواب  ب   ی رو   ا ی   ماهوی   م ی مفاه   ی ذهن رو 
است کههه    یی ها فر    ی اعتبار چهارم مفاهیم اعتباری هستندم مفاهیم    دسته   د( مفاهیم اعتباری: 
  ی و اعتبههار   ی فرضهه ،  ی قرارداد ،  ی آنها را ساخته و جنبه وضع ، ی ات ی ح  اجات ی ذهن به منظور رفع احت 
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تههابع  ،  ی قهه ی برخلاف ادراکههات حق   ی ادراکات اعتبار .  د ن ندار   ی د و با واقع و نفس الامر سروکار ن دار 
،  1377،  ی مطهههر )   د نهه کن ی م   ر ییهه تغ   ها آن   ر یی و با تغ   ند هست     ی مح   و عوامل مخصوص   ی ات ی ح   اجات ی احت 

 . ( 37۲۔ 371 ، ص ۶ ج 
،  منطقی و اعتباری ماهیتی ندارند که بتوان برای آن جنس و فصههلی ذکههر کههرد ، مفاهیم فلسفی 

  ف یهه به جنس و فصههل تعر   ی عن ی ،  دارند   حدی   ف ی تعر ی  ماهو   م ی مفاه ، اما  لذا تعریف حدی ندارند 
نیههز    آنههها ،  ی فلسف   مفاهیم با توجه به تفسیر صدرالمتألهین از  م ( ۲3۶ ، ص ۶ج ، 138۶، )جوادی  شوند ی م 

،  مطاب  اصههالت وجههود زیرا هم عروضشان خارجي است و هم اتصافشانم ، ماهوی  مفاهیم مثل  
موجههود    ثانیهها  و بههالعر  ،  اولههي   مفاهیم محکي  ، اما  اولا  و بالذات موجودند ، مفاهیم محکي این 

و نههه  ،  هستند   نه خارج از ذات وجود ،  این دسته از مفاهیم .  ( ۲78۔ ۲91 ، ص 1  ج ،  1391،  پناه   یزدان )   هستند 
ما در خارج با شيء واحههدب بههه نههام وجههود  م زیرا که  شوند باعث تکثر و افزایشي بر متن وجود مي 

را در خود بههه  . . . وجوب و ، علیت ، خارجیت ، فعلیت ، مواجهیم که حیثیات متعددب مثل وحدت 
  قابههل تفکیههك از آن نیسههتند ، امهها  با اینکه غیر از متن وجودند ،  این مفاهیم .  داراست   اجي نحو اندم 

را پههر    ی  متن  خارج   قت ی از آن جهت که در حق ،  ی فلسف   م ی مفاه ،  رو ن ی ا   از .  ( ۲88 ص   1388،،  پناه   یزدان ) 
سههایر  بههالاتر از    ی ا در مرتبههه ،  سههتند ی ن   ی مههاهو   ف یهه حههدّ و تعر   ی دارا   ی ماهو   م ی و مانند مفاه   کردند 

 . ( ۵0۔ 49 ، ص 1383،  ملاصدرا )   رند ی گ ی قرار م   مفاهیم 

 مفاهیم اخلاقی .  3.  3
جههنس و  ،  حههدّ   ی دارا   ی مههاهو   م ی مفههاه بیان شد که    ال ( ابطال ماهوی و منطقی بودن مفاهیم اخلاقی: 

ههها  ی ژگ ی و   ن یهه فاقد ا   ی اخلاق   م ی مفاه ، اما  ابند ی هم در ذهن و هم در خارج تحق     توانند ی اند و م فصل 
نههه    م ی مفههاه   ن یهه م زیههرا ا کرد   ل ی را به جنس و فصل تحل   ر ی خ   ا ی عدالت    توان ی نم . بر این اساس،  هستند 

اگر در خههارج موجههود شههوند،    یات ماه ن،  ی مشخص. افزون بر ا   ی  وجود   دارند و نه حد    ن یّ مع   ی ست ی چ 
فههرد    ک یهه صههورت   لههم به   ا یهه کههه عههدالت    ی در حههال ابند،  ی ی و متشخص تحق  م   ی به صورت جزئ 

مفههاهیم    م به همین جهت ملکه نفس   ا ی فعل    ی است برا   ی لکه وصف ب ابد،  ی ی مستقل تحق  نم   ی خارج 
.  مسههتقل   ء ی شهه   ک یهه   ی ست ی چ   انگر ی است، نه ب   ی خاص از تحق  وجود انسان   ی ا نحوه   انگر ی ب ،  ی اخلاق 

رو،  ن یهه از ا   . سههتند ی ن   ی خههارج   ات یهه همچون عدالت، صدق و  لههم، از سههنخ ماه   ی م ی مفاه بنابراین، 
 . رد ی گ می   آن صورت   ک ی بلکه در اف  وجود و تشک ت،  ی نه در چارچوب ماه   ی اخلاق   م ی مفاه   ل ی تحل 

  یم خههارج   ت ی و نه نا ر به واقع   گرند ی د   م ی محصول تأمل ذهن در مفاه   ی منطق  م ی مفاه همچنین 
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بلکههه صههرفا   ،  از نحوه وجود آنها دارند   ت ی و نه حکا   شوند ی حمل م   ی خارج   اء ی نه بر اش   م ی مفاه   ن ی ا 
بههر افعههال    ما  ی مستق  م ی مفاه  ن ی ا  ستندم ی ن  ن ی چن ، اما ی اخلاق  م ی مفاه . اند شه ی اند  م ی و تنظ  ل ی تحل  ابزار 
.  کنند ی م   گری حکایت فعل    ت ی و درباره واقع  شوند ی نفس حمل م  ی انسان و حالات واقع  ی ار ی اخت 

نههه  ،  فعههل اسههت   د وجههو   ی برا   ی عدالت وصف ،  عمل عادلانه است«   ن ی »ا   شود ی که گفته م   ی هنگام 
 . ستند ی ن   ی منطق   ی اخلاق   م ی مفاه ،  رو   ن ی از ا   یم ذهن  م ی مفاه   ان ی م  ی نسبت 

  ا یهه   ی صههرف اعتبههارات ذهنهه   توانند ی نم   ی اخلاق   حقای    ب( ابطال اعتباری بودن مفاهیم اخلاقی: 
عدالت در نفس انسههان تحقهه   یا  مانند صداقت،    ی اخلاق   حقای  اگر    م ند باش   ی اجتماع   ی قراردادها 

در    تههر ش ی آنها پ   ی نوع   قت ی لازم است که حق کنند،  ی م   دا ی پ   رت افراد کث   ی و در افعال خارج   ابند ی ی م 
مجههرد در عههالم عقههل    ی قت ی نوع، حق   ک ی عنوان  گونه که انسان به عالم مجردات موجود باشد. همان 

مجههرد اسههت کههه منشههأ    ی نههوع   قت ی حق   ی دارا ،  ی اخلاق   حقیقت   ک ی عنوان  ز به ی دارد، »صداقت« ن 
چههارچوب،    ن ی . در ا ( 33۶۔ 33۵ ، ص 13۶3)ملاصدرا،  شود ی م   ی متکثر آن در عالم انسان     ی تحق  مصاد 
  م موجههود اسههت     ی صورت واحد و بسهه است که در عالم مجردات به   ی نوع اخلاق   ک ی »صداقت«  

گونههه کههه افههراد  . همان شوند ی محسوب م   ی نوع اخلاق   ن ی ا   فراد مختلف، ا   های انسان افعال صادقانه  
،  ی زمههان     ی واسطه شههرا به   ز ی ن   ی افعال اخلاق شوند،  ی م   ر ی گوناگون کث     ی واسطه ماده و شرا به  ی انسان 
بههه  شههود.    ر ییهه تغ   ا ی صداقت دچار کثرت   ی نوع  قت ی حق  آنکه ی ب ابند، ی ی کثرت م  ی و شخص  ی مکان 

سههاختار    م ابههد ی ی م در بلکههه آن را  کنههد،  ی انسان در مواجهه با  لم، »قههبح« را جعههل نم تعبیر دیگر  
. اگههر قههبح  ابد ی ی م   ی ن ی ش ی پ   ی ت ی که فاعل خود را در برابر واقع  دهد ی نشان م  ی تجربه اخلاق  ی دار ی پد 

نه مواجهه بهها  شد،  ی  اهر م   ش« ی از »جعل خو   ی به صورت آگاه   د ی صرف اعتبار بود، تجربه آن با 
توان از  . بر این اساس، نمی ناسازگار است   ی دار ی با داده پد  ی اعتبار  ن یی . بنابراین، تب ی ن ی ش ی پ  ی ت ی واقع 

 داشت.  در جهان خارج  ی ق ی و حق   ی آثار واقع   انتظار اعتبارات  
کههه    انههد ی م ی مفاه ،  منشههأ انتههزاع   ث یهه از ح مفاهیم فلسفی   مفاهیم اخلاقی:  ( اثبا  فلسفی بودن 

  م شههوند ی حاصههل م   اء ی تأمل عقل در نحوه وجود اش   دارند و از   ی ، اما منشأ انتزاع خارج ندارند   ت ی ماه 
  ک یهه عنوان  و شههر از خههود فعههل بههه   ر ی . عدالت،  لم، خ اند ی ژگ ی و   ن ی واجد هم   قا  ی دق   ی اخلاق   م ی مفاه 

  ی صههادر از نفههس انسههان   ی ار ی بلکه از نحوه خاص تحق  فعل اخت شوند،  ی انتزاع نم   ی حرکت جسمان 
  م ی مفههاه شههوند،  ی م   ده یهه فهم   اء ی وجود اشهه   ی و امکان از چگونگ   ت یّ گونه که عل . همان گردند ی انتزاع م 
معنهها، اخههلاق نهها ر بههه    ن ی . بههد نههد ی آ ی فعل و ملکه نفس بههه دسههت م   ی وجود   ت ی ف ی از ک   ز ی ن   ی اخلاق 

آن    ی فلسههف   م ی مفههاه   ی اساسهه   ی ژگهه ی و علاوه بر ایههن،  ست، نه »چه بودن« آن.  »چگونه بودن« وجود ا 
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عههدالت در    وم هسههتند. مفههه   ی ، اما در خارج، منشأ آثههار واقعهه اند ی است که در ذهن، فاقد آثار خارج 
جامعههه    ا یهه اما در خارج، تحق  عدالت در نفس    ، فعل عادلانه را ندارد   ی از آثار خارج   ک ی چ ی ذهن، ه 
بهها    قا  ی دق ،  ی و نحوه تحق  خارج   ی نحوه وجود ذهن   ان ی م   ی دوگانگ   ن ی به همراه دارد. ا   ی ن ی و ع   ی آثار واقع 

اند، نههه از سههنخ  سنخ   ن ی ا   از   ی اخلاق   م ی که مفاه   دهد ی سازگار است و نشان م   ی فلسف   م ی ساختار مفاه 
بلکههه  شههوند،  ی حمههل نم   ی صورت متههواط خود به     ی بر مصاد   ی فلسف   م ی مفاه همچنین  .  دیگر مفاهیم 

کامل باشههد    ا ی متوس   ف،  ی ضع   تواند ی عدالت م ،  اند ن ی چن   ز ی ن   ی اخلاق   م ی ند. مفاه دار   و ضعف شدت  
م زیههرا  نفس دارد   ی وجود   ک ی در تشک   شه ی ر   ی مفهوم   ک ی تشک   ن ی اند. ا مراتب   ی دارا   ز ی ن   ر ی و صدق و خ 

رو،  ن یهه . از ا ابههد ی ی م   ی شههتر ی شدت ب   ز ی ن   ی اخلاق   لت ی و مجردتر شود، فض   دتر ی هرچه وجود نفس شد 
است. مفهوم عههدالت    ی بلکه تفاوت در درجه وجود ست،  ی ها تفاوت در سنخ ن انسان   ی تفاوت اخلاق 

مرتبههه نشههان    ن یهه . ا انههد ی نامتناه   ی شههدت وجههود   ث یهه آن از ح     ی ، اما مصاد اف ، واحد است   ن ی در ا 
 1. حد توقف ندارند و همواره قابل اشتدادند ، ی وجود  م ی مانند مفاه ،  ی اخلاق   م ی که مفاه  دهد ی م 

 ی نظری ادراک علم مبان .  ۴

وارد ذهههن    ی وجود و آثههار آن از لحههاظ خههارج   ی حصول   علم در  ،  ه ی بر اساس اصول حکمت متعال 
بههه ذهههن باعههث شههده کههه    ت یهه امکان انتقال احکههام ماه .  دارد   ی ت ی قابل   ن ی چن   ت ی ماه اما    ، شود ی نم 

شناسا از عالم  شناخت فاعل  ی است برا  ی ا واسطه  اء ی اش  ت ی ماه ، در واقع . م ی را بشناس  اء ی اش  م ی بتوان 
:  شههده   ف یهه دو نوع معلههوم تعر   ی در علم حصول ،  ن ی علاوه بر ا .  ( 373 ، ص 3  ج ،  1981،  )ملاصههدرا   خارج 

که خارج از نفههس انسههان   شود ی گفته م  ی ز ی معلوم بالعر  به چ . معلوم بالعر  و معلوم بالذات 
کههه در نههزد    شههود ی اطههلاق م  ی خههارج  اء ی از اش  ی ر ی که معلوم بالذات به تصاو  ی در حال ، قرار دارد 

امکان معرفت به  ،  ی و وجود ذهن  ی وجود خارج  ان ی م  ت ی اشتراک ماه  ن ی هم . اند افته ی نفس حضور 
  ت یهه اشههتراک ماه   ل یهه به دل ،  ی در علم حصول .  ( 4۲ ، ص 1383،  ملاصدرا )   کند ی جهان خارج را فراهم م 

ک« تقس   « ی را به »متواط   کلی   م ی ن علم منط  مفاه دانشمندا   . 1 نحههو    است که بههه   ی مفهوم   « ی اند. »متواط   کرده   م ی و »مشک 
  ی مفهههوم   ز یهه ن   ندارنههدم مشههکک   ی و افههراد آن در صههدق مفهههوم، اختلافهه   شود ی  خود حمل م    ی مصاد  ۀ بر هم  کسان ی 

  گههر ی تههر از فههرد د   و کامههل   دتر ی فرد شد   ک ی بر    ه بلک   ستم ی و برابر ن   کسان ی خود،      ی ذومراتب است که صدقش بر مصاد 
  ی ل ی صههفت تفصهه   م ی مفاه   ن ی توان از ا   ی م   ی ژگ ی و   ن ی به جهت وجود ا   ، هستند   گونه   ن ی هم مفاهیم فلسفی  .  کند ی  صدق م 

اخههتلاف در شههدت وجههود،    ، سههت ی ن   ت ی نسههب   ی به معنا   ک ی تشک (.  70، ص 1394)مظفر،   درست کرد   ی صفت عال   ا ی 
محفوظ است.  ی ن ی ع  ار ی مع  ، ن ی بنابرا . قت ی نه در اصل حق   م است   قت ی اختلاف در درجه حق 
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    یهه را از طر   ی ذهنهه   ی ها کههه صههورت   کنههد ی انسان تصههور م ،  معلوم بالذات و معلوم بالعر    ان ی م 
اسههت کههه    ن یهه ا   ت یهه واقع امهها    ، انتههزاع کههرده اسههت   ی از موجودات خارج   ی حس   و   ی ادراک   ی ابزارها 

بههدون آنکههه از  ،  شههوند ی در نفههس حاضههر م   ما  ی در نقش معلوم بالههذات مسههتق  ی ذهن  ی ها صورت 
  ی نقههش ابزارههها .  به وجود آمده باشند   ی از راه ادراکات حس   ا ی گرفته شده باشند    ی موجودات خارج 

انعکههاس عکههس    ک یهه معنا که مانند    ن ی به ا   کندم ی عمل م   ده صرفا  همانند علل مع   ی و حس   ی ادراک 
تهها نفههس    کنند ی را فراهم م   نه ی زم ،  شوند ی عصب به مغز منتقل م     ی که از طر  یی ها موج  ا ی در چشم 

 . ( 1۵3 ، ص 1383،  ملاصدرا )   صورت معلوم بالذات آماده شود   افت ی در   ی برا 

 قاعده است داد و اااره صشر .  1.  ۴
اعههم از  ،  ی تحقهه  هههر صههورت وجههود   نکههه ی عام حاکم اسههت و آن ا   ی ا قاعده   در حکمت متعالیه 

قابههلم و    ی اسههتعداد و آمههادگ   ت یهه تمام ،  نخسههت :  منوط به دو امر است ،  ی اخلاق   ا ی   ی علم ،  ی ع ی طب 
کههه بههه حههدّ اسههتعداد    ی ان تهها زمهه  ی موجود  چ ی ه . ی علت مجرد و اقو  ه ی افاضه صورت از ناح ، دوم 
افاضههه  ،  حههد   ن یهه و پههس از وصههول بههه ا  کنههد ی نم  افت ی سب با آن را در صورت متنا ، باشد  ده ی نرس 

همههانطور کههه  . ( ۲48۔ ۲4۶ ، ص 1383م 109 ، ص 13۶0، )ملاصههدرا  است  ی و قهر   ی ضرور   ی صورت امر 
  ی عنوان علههت فههاعل بلکههه بههه ،  درون نفس   ی ا قوه   ی معنا نه به ،  عنوان موجود مجرد   عقل به بیان شد 

  ن ی ا ،  افاضه صورت درخت به دانه در    ، به طور مثال . کننده صور را بر عهده دارد نقش افاضه ، ی طول 
،  در آغاز فاقد صورت درخههت اسههت و تنههها اسههتعداد آن را دارد  وه ی دانه م  م شود ی قاعده مشاهده م 

انههدم  بلکههه علههل معدّه ،  نه خال  صورت درخت ،  نور و حرارت ،  آب ،  همچون خاک  ی عوامل ماد 
،  د ی به حههدّ کمههال رسهه     ی شرا   ن ی که ا   ی هنگام .  کنند ی م   اهم صورت فر  رش ی پذ  ی را برا    ی شرا  ی عن ی 

دانه از قههوه بههه فعههل منتقههل شههده و    ش ی تدر و به   شود ی عقل به دانه افاضه م   ه ی صورت درخت از ناح 
و  ،  فاقههد آن اسههت م زیههرا  صورت را به خود بدهههد   ن ی ا   تواند ی دانه خود نم .  گردد ی درخت بالفعل م 

 . ( 1۲۵ ، ص 139۲،  )عبودیت   ندارند   را توان افاضه صورت مجرد    ز ی ن  ی علل ماد 
  ی ارج خهه   ء ی شهه   م شههود ی سههاختار حفههظ م   ن ی هم   ز ی ن جزئی و کلی  قاعده در علم   ن ی ا    ی تطب در 

.  و اقوی از شی مههادی اسههت مجرد    ی صورت ذهن م زیرا  کند   جاد ی خود را ا   ی صورت ذهن   تواند ی نم 
پس از آنکه نفس به حدّ  ،  ن ی ا بنابر .  کند   جاد ی آن را ا   تواند ی نم ،  که صورت را ندارد  ی تا زمان  ز ی نفس ن 

صورت  .  ابد ی ی و علم تحق  م   شود ی نفس افاضه م  ر عقل ب  ه ی از ناح  ی صورت علم ، د ی استعداد رس 
و نههه مخلههوق نفههس اسههتم بلکههه هههر صههورت    شود ی به ذهن منتقل م   ی خارج   ء ی نه از ش   ی علم 
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  ن یهه . بههر اسههاس ا شههود ی افاضه م   ی مجرد و اقو   ی علت   ی استعداد قابل، از سو   ت ی پس از تمام   ی وجود 
و پههس از وصههول بههه آن    کنههد ی نم   افت ی که به حدّ استعداد نرسد، صورت را در   ی قاعده، نفس تا زمان 

است. نفس نه خال  صورت است و نه محل انفعال صههرفم بلکههه بهها    ی حد، افاضه صورت ضرور 
الگههو    ن یهه . ا کنههد ی م   دا یهه پ   از عقههل   صههور را   افت ی خود، استعداد در   ی و اشتداد وجود   ی حرکت جوهر 

از    ی ا نه محصول ماده است، نههه سههاخته نفههس، بلکههه نحههوه ی،  که تحق  صورت علم   دهد ی ان م نش 
  ی تحق  هههر وجههود   ی . بر این اساس، برا با عقل است   بت نفس در نس   ی استعداد وجود   افتن ی   ت ی فعل 

حالههت،    ن ی در ا   م برسد   ی از استعداد و آمادگ   ی به حدّ   د ی طرف قابل با   ی اخلاق   ا ی   ی علم ،  ی ع ی اعم از طب 
 . ( 109 ، ص 13۶0،  )ملاصدرا   خواهد بود   ی ضرور   ی مجرد امر   ی علت   ی افاضه صورت از سو 

 عقل منشاء صشر علمی .  2.  ۴
  ف یهه مجههرد تعر   قههت ی حق   ک یهه بههه عنههوان    -  ی باشد و چههه جزئهه   ی چه کل   -  علم ،  منظر ملاصدرا از  
،  مجههرد   ی صور علمهه   ن ی است که چرا منشأ ا   ن ی مطرح است ا   نه ی زم   ن ی که در ا   ی پرسش اما    ، شود ی م 

کههه    ی زمههان ،  ی مطههاب  اصههول فلسههف ،  گفههت   د ی از ماده و نفس است؟ در پاسخ با   ز ی متما   ی موجود 
  ی کههه مههاد   ی علت .  باشد   ی ماد   ی عن ی مادون آن    ی امر   تواند ی علت آن نم ،  است   جرد معلول م   ا ی   جه ی نت 

  ز یهه نفههس انسههان ن ،  همچنههین .  مجههرد را نخواهههد داشههت   ی موجههود   جههاد ی ا   ا ی خل     یی توانا ،  است 
از معلههول    د ی با   ه ی موجود خال  به عنوان علت صور علم م زیرا  باشد   ی صور علم   ن ی منشأ ا  تواند ی نم 

کههه    ی نفسهه ،  ن ی بنههابرا .  بلامرجح عقلا  محال است   ح ی ترج   را ی با آنم ز   ی مساو نه  ،  باشد   تر ی خود قو 
نفس انسان نسههبت  ،  گر ی د  ان ی به ب . آن باشد  جاد ی منشأ ا  تواند ی نم ، است  ی صور علم  ن ی خود فاقد ا 

خارج    یی رو ی ن   ازمند ی ن   ت ی به فعل   ت ی قابل   ن ی ا   ل ی تبد  ی ت در حالت بالقوه قرار دارد و برا کمالا  ن ی به ا 
که نفههس    ی هنگام ،  ب ی ترت   ن ی بد .  ( 14۵ ، ص 1374،  یی )طباطبا   را ممکن سازد   ند آی فر   ن ی ا   ا از خود است ت 

مجههرد    ی به عنوان موجههود   1عقل ،  گردید در آن فراهم    ی صور علم   افت ی در   نه ی انسان آماده شده و زم 
 . ( 4۲ ، ص 1383،  ملاصدرا )   کند ی نفس افاضه م   ی را متناسب با حد وجود   ی صور علم   ن ی ا 

عقل فعههال    ی ول   شود، ی تر است که به همه عقول مجرد از ماده )عقول عشره( اطلاق م اصطلاح عام   ک ی عقل مفارق«  »   . 1
خههاص آن افاضههه صههور معقههولات بههر    فه ی و و    باشد ی مصداق خاص از عقول مفارقه است که همان عقل دهم م   ک ی 

است که به همههه عقههول مجههرد    ی تر عقل مفارق مفهوم عام م اما  از قوه به فعل   ی ولان ی نفوس ناطقه، و خارج کردن عقل ه 
)دهخههدا،    را بههر عهههده دارد   ت« یهه غا   ی به سو   دات وجود« و »تحرک دادن موجو   ض ی »ف   تر ی کل   فه ی و و    شود ی اطلاق م 

. ( 1۶001، ص  1377



هی  
پژو

لاق 
 اخ

شی
ژوه

ی ۔ پ
علم

مۀ 
صلنا

ف
    |         

ال  
س

        |   م  نه 
اره  

شم
  

        |       دوم 
تان 

ابس
ت

    
۱۴

۰5
   

84

 علم جزئی .  3.  ۴
  ات ی و خصوصهه   ههها ی ژگ ی اسههت کههه در نههزد ادراک کننههده بهها همههان و   ی مههادّ   ی ز ی احساس، ادراک چ 

آن حاضر شده باشد، لکن آنچه نزد ادراک    ر ی و کم و غ   ف ی زمان و مکان و وضع و ک   ر ی نظ   محسوسش 
که از محسههوس    ی اثر   د ی با   را ی ء محسوس است نه خود آنم ز ی از آن ش   ی شود، صورت ی حاضر م   کننده 

اگههر اثههر محسههوس  م  کننده تناسههب داشههته باشههد شههود، بهها احسههاس ی کننده حاصل م احساس   ی برا 
بههه  .  ( ۲۲۔ ۲1 ، ص ۲  ج ،  133۲،  ی طباطبههائ )   شههد   د متناسب با احساس کننده نباشد، احساس حاصل نخواههه 

کههه در    ی باشد مجههرّد از مههادّه، لکههن تجههرّد   ی شود صورت ی آنچه در حسّ حاصل م   عبارت دیگر باید 
گههام از    ن ی اولهه گانههه در  حههواس پنش   بهها . نفس  ست ی تجرّد کامل ن   رد ی گ ی حسّ صورت م   له ی به وس   نجا ی ا 

  ن ی ا   . کند ی م   جاد ی رنگ در حس مشترک ا کم   ی ر ی و تصو   افت ی را در   ی خام حس   ی ها ، داده حسی   ادراک 
عنوان  بههه   ی . در گام دوم، توجههه و آگههاه د ی تر از آن است که بتوان آن را »ادراک« نام مرحله هنوز ناقص 

که نفس توجههه خههود را بههر حههواس    ی . تا زمان اند ی ضرور   ی تحق  ادراک حس   ی برا   ی د ی دو عنصر کل 
 . ستند ی طور کامل قابل درک ن حواس به   با   افته ی از علائم انتقال   ک ی چ ی گانه متمرکز نکند، ه پنش 

را    یی زههها ی تمام چ ،  ابان ی که انسان هنگام عبور از خ   شود ی در تجربه روزمره مشاهده م ،  ن ی همچن 
درک    ی تنها در صورت توجه واقع ،  شود ی م   افت ی در   گوش توس  چشم و   ر ی تصو  ا ی که همانند صدا 

  حضور دارند   ی و   ی که برا   یی زها ی نفس بر چ   توجه است از   ی ا جه ی نت  ی آگاه . بر این اساس، کند ی م 
  ها و انفعالات انگیزه ،  امیال ،  عواطف ،  ادراکات   در بستر نفس    گام سوم   در .  ( 1۲9 ، ص 1383،  ای خامنههه ) 

شههیء    « صههورت » ،  خود که بازتاب و برآیند حقیقت سعه وجودی و مرتبههه نفههس خههویش اسههت 
حلول صورت اشیاء خههارجی در  نه  انسان    ک ادرا ،  مطاب  این نظر .  نماید می   دریافت شده را    اک ادر 

و تمام مراحههل پیشههین ادرا ،  نماید آن را دریافت می نفس است که نفس    اضافه اشراقی   بلکه   ذهن 
 . ( 18۲۔ 180ص ، 1383،  )ملاصدرا   نه علل واقعی ،  هستند فرعی و معدّات  ،  های جنبی   کمك 

 علم کلی .  ۴.  ۴
مثههال و  ،  با عوالم ماده   ی و عقل   ی ال ی خ ،  ی ادراک حس   ی عن ی ،  انسان   ی ادراک   ی قوا   ی بر اساس هماهنگ 

در    ی ال یهه با ادراک خ ،  در عالم ماده   ی باور است که نفس انسان با ادراک حس   ن ی ر ا ملاصدرا ب ،  عقل 
.  ( ۲34 ، ص 8  ج ،  13۵4،  )ملاصههدرا   رد یهه گ ی و معقولات در عالم عقل قرار م   ات ی عالم مثال و با ادراک کل 

  شههودم ی م   ده یهه نام   « احسههاس » ،  رد ی ماده صورت گ   م ی که ادراک با حضور مستق   یی جا ،  گر ی د   ان ی به ب 
  نههدم ی گو ی م   ل یّ آن را تخ ،  اگر ارتباط با ماده قطع شده و تنها صورت آن در نفس حضور داشته باشد 

  فهههوم ماننههد م ،  شههود ی با مههاده دارد و نههه آثههار آن درک م   ی از آن صورت که نه ارتباط   ی و اگر مفهوم 
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ابتدا لازم اسههت  ،  ی مفهوم کل   ک ی تصور    ی برا . ( 14۲ ، ص 1374، یی )طباطبا  نامند ی آن را عقل م ، انسان 
عنصههر    ن یهه اگههر ا .  را درک کنههد آنههها    ان یهه تا نفس بتواند نقطه مشترک م ،  افراد آن مفهوم تصور شوند 

عههام    ا یهه بههه آن عههر  خههاص  ،  نباشههد   ات ی و اگر از ذات   شود ی به آن نوع گفته م ، باشد  ی مشترک ذات 
 .  ( ۵۵۔ ۵4 ، ص 1383،  ملاصدرا )  ند ی گو ی م 

 انشاع در عالم عقل .  5.  ۴
آن    ی نههوع   قههت ی حق   نکه ی مگر ا   رسد ی در عالم ماده به وجود نم   ی موجود   چ ی بر اساس نظر ملاصدرا، ه 

. در واقع، عالم ماده محل تحقهه   ( 14۲ ، ص 1374،  یی )طباطبهها   باشد   افته ی در عالم مجردات تحق     تر ش ی پ 
از  هههور    ش ی پهه   د ی با شود،  ی محسوب م     ی واحد و بس   قت ی حق   ک ی نه انواع. نوع، که خود    م افراد است 
عالم مجرد وجود داشته باشد تا بتواند منشأ حضور افراد متعههدد در عههالم مههاده    ک ی در  ده،  در عالم ما 

  ی وجههود   ی مثههال دارا   ا یهه در مههاده، در عههالم عقههل    ی ر ی گ از شکل   ش ی پ ،  ی هر نوع   ل ی دل   ن ی گردد. به هم 
پرسههش  کنههد،  ی و وجود عمل م   ه ی عنوان منشأ افاضه صور علم واحد و مجرد است. از آنجا که عقل به 

پرسههش آن اسههت کههه عههالم عقههل،    ن ی ا   ل ی . دل شود ی مطرح م   عقل   کثرت در عالم   ن یی تب   ی از چگونگ 
»نههوع«    ان ی مسئله م   ن ی حل ا   ی . ملاصدرا برا رد ی پذ ی را نم   ی بخاطر تجرد و بساطت خود، کثرت عدد 

فههرد از    د وجود چن   ی که کثرت در عالم عقل به معنا   دهد ی م   ح ی . او توض شود ی قائل م   ک ی و »فرد« تفک 
  ک یهه   انگر یهه نما   حقیقت نههوعی هر  ،  ی است. به عبارت   ن ی وجود انواع متبا   ی به معنا بلکه    ست ی نوع ن   ک ی 

در عالم عقههل    ی اساس، اگر کثرت   ن ی تر. بر هم نوع عام   ک ی از    رمجموعه ی ز   ی نوع مستقل است و نه فرد 
 1. ی تشابه   ا ی   ی عدد   است و نه  ی ن ی و تبا   ی کثرت از جنس نوع   ن ی وجود داشته باشد، ا 

 . مبانی نظری ادراک مفاهیم اخلاقی 5

  ت یهه )معلههوم بالههذات( از واقع ذهنی   صههورت   واسههطۀ   بههه   نفههس   ی در علههم حصههول بیههان شههد کههه  
  ی و از سههنخ وجههود ذهنهه  رد مجهه  ی امههر ، ی صورت ذهن م ابد ی ی م  ی )معلوم بالعر ( آگاه ی خارج 

اسههتعداد  ر اسههاس  بلکههه بهه ،  ند ی آفر ی و نه خود  نفس آن را از عدم م   شود ی است و نه از ماده انتزاع م 

در عههالم عقههل    د یهه کنههد، با   جههاد ی را ا   ی فرد خارج   ک ی   ی هر نوع بتواند حت   نکه ی ا   ی دارد که برا   د ی نکته تأک   ن ی ملاصدرا بر ا   . 1
که نوع در عالم عقل وحدت نداشههته باشههد، اصههولا  امکههان    ی باشد. در صورت   افته ی تحق     ی« فرد واحد نوع » صورت  به 

وحدت نوع در عههالم عقههل شههرط لازم    ب، ی ترت   ن ی داشت. به ا   اهد و ماده وجود نخو   تر ن یی افاضه و  هور آن در مراتب پا 
  ی است، بلکههه در تمههام   ی ع ی تنها مختص موجودات طب قاعده نه   ن ی . ا شود ی م   ی امکان کثرت افراد در عالم ماده تلق   ی برا 

. ( 45۔ 44  ، ص 1383  ، ملاصدرا )   کند ی صدق م  صور علمی از جمله  ، مراتب وجودی 
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  مفهههوم   ک ی ،  م ی کن ی که ما مفهوم »عدالت« را درک م  ی هنگام . گردد ی عقل افاضه م  ی از سو ، نفس 
)افعههال    ی خههارج     ی آن را بههر مصههاد   م ی توان ی که م   مفهومی .  و معنادار در نفس ما حاضر است   ی کل 

،  ن ی بنههابرا .  افت ی ی تحق  نم   ی ا ی معرفت اخلاق   چ ی ه ،  ی حضور ذهن   ن ی بدون ا .  م ی عادلانه( حمل کن 
  ت یهه واقع   ک یهه از    ی بلکههه حههاک ،  سههت ی ن   ت ی با واقع   رب  ی و ب   ی تصور ذهن   ک ی مفهوم عدالت صرفا   

بهها    ی مفهوم عدالت در ذهن ما بههه نحههو ،  فعل عادلانه است«   ن ی »ا   م یی گو ی م   ی وقت م  است   ی خارج 
  م مفههاهی   همچون   -  ی اخلاق   م ی مفاه ،  ن ی بنابرا .  کند ی م   ف ی مرتب  است و آن را توص   ی آن فعل خارج 

،  ی اخلاقهه   م ی شههناخت مفههاه   نههد آی فر . بر این اسههاس،  اند ت ی قع از وا   « گری ت ی »حکا   دارای   -  ی علم 
 . شود   ل ی تحل   یی علم و ادراک صدرا   ه ی در چارچوب نظر  تواند ی انواع معرفت، م   ر ی همچون سا 

بلکههه  ،  ی احساسهه   ا یهه   ی صرفا  اعتبار   ی ا ده ی نه پد   ی اخلاق   ی ها و گزاره   م ی اساس، علم به مفاه   ن ی بر ا 
پههژوهش    ن ی از آنجا که مسئله ا ه انکشاف مراتب وجود و کمالات آن است.  ی بر پا   ی ادراک واقع   ی نوع 

چگونههه در نفههس    ی اخلاق   مفاهیم روشن شود    د ی است، ابتدا با   ی اخلاق   معرفت به مفاهیم نحوه    ن یی تب 
و    م یهه معلوم بالذات دار   ک ی   فرآیند حصول مفاهیم اخلاقی همچون ادراک علم نیز   در .  ابد ی ی تحق  م 

حاضههر    ی خههارج   آن فعل است که نزد انسان از  مفهوم اخلاقی  معلوم بالعر . معلوم بالذات آن    ک ی 
  و اولا  ،  است که نزد نفس حاضر اسههت   ی ز ی همان چ   ن ی ا   را ی ز   م نامند ی را مفهوم بالذات م   ن ی ا که    است 

است. مهها تصههور    در خارج یا در نفس حاضر است که    ، فعلی بالعر  و بالذات معلوم است. معلوم  
ای  علههل معههدّه   صههرفا    نههها ی حال آنکه ا ،  م ی ا انتزاع کرده   افعال خارجی راه  مفاهیم اخلاقی را از    م ی کن ی م 

،  1374،  )طباطبههایی   شههود دریافههت    نفههس در    مفههاهیم اخلاقههی آن    تهها   کننههد ی را آمههاده م هستند که نفس  
اخلاقههی عههار هههای  یک خوبی و بدی واقعی است کههه بههر کیفیت   ، م به عبارت روشن ( 1۵3 ص 
 . ( Sturgeon, 2006, p. 59)   دهیم می   ا نسبت شود و ما نیستیم که خوبی و بدی ر می 

 عقل منشاء مفاهیم اخلاقی .  1.  5
بین یک واقعیت طبیعی که یههک عمههل دردآور اسههت و ایههن واقعیههت اخلاقههی کههه کههه آن عمههل  

-  ی و چههه کلهه   ی چه جزئهه   -  ی اخلاق   مفاهیم .  ( Mackie, 1977, p. 41)   ای وجود دارد؟ خطاست رابطه 
،  ی باشههد رفتار انسههان   ا ی   ی اجتماع   ت ی موقع   ی یا مخلوق فعل خارج   د ن توان ی و نم   هستند مجرد    ی امر 

که    ی مادام ،  ز ی ن   ی نفس انسان .  نه علت آن م اند ی اخلاق  مفهوم  ش ی دا ی و معدّ پ  نه ی زم  صرفا   ها همه این 
.  باشههد   ء ی ش   ی معط  تواند ی نم  ء ی فاقد ش  را ی خال  آن باشدم ز  تواند ی نم ، است  ی اخلاق  مفهوم فاقد 

که نسبت به نفس    ی عقل استم همان موجود مجرد ، ی اخلاق  مفهوم  یی منشأ نها  ، اساس  ن ی بر هم 
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نههه از مههاده    مفههاهیم اخلاقههی اگههر  .  را دارد   مفاهیم اخلاقی جزئی و کلههی است و توان افاضه    ی اقو 
  د یهه آنگههاه با ،  بههر آن دارد(   ی تقههدم منطقهه   را یهه و نه مخلوق نفس باشد )ز ،  مجرد است(   را ی )ز   زد ی برخ 
 همان عقل است.   ن ی ا   که ،  از نفس در کار باشد   ی مجرد و اقو   ی فاعل 

نفههس    ده ییهه و نههه زا ، نههه محصههول صههرف تجربههه ، اخلاق نه ساخته جامعه است ، معنا  ن ی در ا 
  افههت ی خود آمههاده در  ی اخلاق  ال کم  ر ی است که در مس  ی بلکه حاصل افاضه عقل به نفس  م یی تنها به 

بلکههه آن  ،  کنههد ی ا خل  نم ر   ی اخلاق مفاهیم  ،  همچون صور علمی نفس  . بر این اساس،  شده است 
  ا یهه   ی اعههم از علمهه ،  ی افاضه هر صور   طب  قاعده استعداد . بنابراین،  بخشد می و تحق    رد ی پذ ی را م 

  مفههاهیم ،  ی مجههرد و اقههو  ی عنوان علههت فههاعل بههه ، عقل . همواره تابع استعداد قابل است ، ی اخلاق 
متناسههب    قا  ی بلکه دق ،  است و نه مطل   ی افاضه نه تصادف  ن ی ا اما  ، کند ی را بر نفس افاضه م  ی اخلاق 
  ی اخلاق   د ی شد   ی ها صورت   افت ی توان در ،  ف ی نفس  ضع .  رد ی گ ی نفس صورت م   ی د وجو   ت ی با  رف 

 . رود ی فراتر م   ف ی ضع  ی ها صورت   افت ی از در ،  ی را ندارد و نفس  قو 
،  آن را نداشههته باشههد   افههت ی که نفس شههأن در   دهد ی را به نفس نم   ی ز ی چ   « عقل ، » اساس   ن ی بر ا 

تفاوت در  ،  رو ن ی ازا .  رسد ی م   ت ی واسطه افاضه عقل به فعل به ، فس بالقوه واجد آن است بلکه آنچه ن 
  ی بلکه به تفههاوت در مراتههب وجههود ،  ها نه به اختلاف در منشأ اخلاق انسان  ی اخلاق  ی ها افت ی در 

حاضرشههدن    ی بلکه بههه معنهها ، ست ی فعل ن  ن یی تع  ی افاضه به معنا . بر این اساس، گردد ی نفس بازم 
عقههل  .  رد یهه گ ی م   م ی شههده تصههم صههور افاضه   ان ی م     ی نفس در مقام تعل و  ،  است   ی وجود   ی ها امکان 

که بههه طههور مسههتقل    ست ی ن   ی ز ی عدم چ م زیرا  شرّ را از آن جهت که شرّ است افاضه کند  تواند نمی 
  ی اخلاقهه   ل ی گفههت فضهها   تههوان ی م ،  م ی ده   م تعمی   اخلاق   ۀ مبنا را به حوز   ن ی اگر ا . شود  جاد ی جعل و ا 

  ل یهه رذا امهها    ، انههد نفس   ی و کمالات واقع   ی وجود   ی شجاعت و عفت امور   ، حکمت ،  مانند عدالت 
  ا یهه بلکه بههه سههبب فقههدان  ، مستقل باشند  ی قت ی حق  ی دارا  نکه ی نه ا  ی عن ی دارندم  عدمی  ۀ جنب  ی اخلاق 

در قصور    د ی منشأ آن را با ،  شود ی در نفس انسان مشاهده م   ی لت ی اگر رذ .  ند ی آ ی م   د ی پد   ل ی ضعف  فضا 
،  ل ی فضهها   افتن  یهه ت ی از فعل   ت یهه محروم   و در نتیجه ، ی و غضب  ی شهوان  قوای  ۀ غلب ، در نفس  و ضعف  

 عقل.   ی شرّ از سو  م مستقی   ۀ نه در افاض ،  وجو کرد جست 
نوع  ،  عقل   م شود ی م  ی اخلاق  مفاهیم  افت ی آماده در  ی در اثر علل معدّه اخلاق  ی نفس انسان  ی وقت 
نههه  ،  اسههت   ی از نههوع اخلاقهه فرد    ک ی افاضه  ،  افاضه   ن ی ا .  کند ی را بر نفس افاضه م  ب متناس  ی اخلاق 

در عالم مجههردات موجههود اسههت و نفههس    ش ی از پ   ی اخلاق   حقای  انواع . بنابراین،  د ی خل  نوع جد 
مجههرد در    ی نههوع   ی ع ی هر موجود طب   ی گونه که برا همان م  ابد ی ی اتصال و اتحاد با آن را م   ت ی تنها قابل 

و مجههرد در عههالم عقههل موجههود    ی نوع   ی قت ی حق   ز ی ن   ی هر مفهوم اخلاق   ی برا ،  عالم عقل وجود دارد 
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. بنههابراین،  ی نههه عههدد ،  اسههت   ی و نوع   ی ن ی تبا   ی کثرت ،  در عالم عقل   ی اخلاق   م ی کثرت مفاه و  ،  است 
  م ی مفههاه . بر این اسههاس،  ی اخلاق حقای   نه در نوع ، کثرت در افراد است ، ی کثرت در افعال اخلاق 

مسههتقل و    ی وع نهه   ک یهه شجاعت هههر  و    عدالت ،  صداقت   م اند ن ی در عالم مجردات متبا   ز ی ن   ی اخلاق 
  ن یهه ا ،  وجههود دارد آنههها    ان یهه م   ی اگر شههباهت .  دانست   تر نوع عام   ک ی را افراد  آنها    توان ی و نم   اند ن ی متبا 

.  ی نه به لحاظ نههوع ،  شر   ا ی   ر ی به خ آنها    به لحاظ انتساب   ا ی به لحاظ اشتراک در آثار است    ا ی شباهت  
  ک یهه عنوان  بههه   ز یهه ن   ی دو مفهوم اخلاقهه ،  نوع در عالم عقل وجود ندارد   ک ی گونه که دو عقل از  همان 

 ندارند.   ق  نوع واحد در عالم عقل تح 

 اخلاق جزئی .  2.  5
کههه در  اسههت    ی از ادراک اخلاق   ی ا نحوه   « ی متنا ر با »علم جزئ   ه ی در حکمت متعال  ی اخلاق جزئ 

م زیرا مجموعه ای  رد ی گ ی خاص شکل م     ی و شرا   ی مصداق خارج ،  ی ن ی ع   ت ی با موقع   م ی مستق  وند ی پ 
 ,Brink, 1994)   تواند مستلزم  یک یا مجموعه خاصی از اوصاف اخلاقی باشد می   از اوصاف طبیعی 

p. 175 )  . حههواس      ی نخست از طر ،  ی انسان   ی ها ت ی رفتارها و موقع ،  نفس انسان در مواجهه با افعال
  ا یهه احسههان ،  لههم ، ماننههد مشههاهده رنههش  شههودم ی رو م روبههه   ز یهه خ اخلاق   ی ها ت ی پنجگانه با واقع 

صههورت تههأثرات  در ابتههدا صههرفا  به ،  ی حس   ی ها همچون داده ،  ی خام اخلاق   ی ها داده   ن ی ا .  ی فداکار 
« ی هنههوز »ادراک اخلاقهه   خود ی خود و بههه   شههوند ی و پراکنده در حس مشههترک مههنعکس م  یی ابتدا 

بلکههه تنههها مههواد  ،  اسههت   افته ی در نفس تحق  ن   ی اخلاق  مفهوم  چ ی هنوز ه م زیرا شوند ی محسوب نم 
از عوامههل    ی ا مجموعههه   ر ی نفههس تحههت تههأث ،  مرحله دوم در  .  اند ده فراهم ش   س نف   ی آمادگ   ی برا   ه ی اول 

،  لات ی تمهها ، ن ی شهه ی خههاطرات پ ، ی عههاطف  ی ههها واکنش ، صههحنه  ی ادراک حس : رد ی گ ی قرار م  ی درون 
خههارج کههرده و آن را متوجههه    ی تفههاوت ی نفس را از حالت ب  ش ی تدر عوامل به  ن ی ا  یم ت ی ساختار شخص 

  دا یهه توجههه پ   ی اخلاقهه   ت یهه موقع   ک یهه که نفس نسبت به    ی تا زمان   به همین جهت .  کنند ی م  ت ی موقع 
شههکل    ی اخلاقهه   مفهوم ،  حاضر باشند   ی و عاطف   ی حس   ث ی آن از ح   ی ها اگر تمام مؤلفه   ی حت ، نکند 

چون توجه نفههس بههه آن  اما   ، ند ی را بب  ی گر ی رنش د  ا ی  ی عدالت ی از ب  ی ا بسا انسان صحنه چه . رد ی گ ی نم 
توجه اسههتم    ن ی هم   جه ی نت   ز ی ن   ی اخلاق   ی آگاه .  د ی ا ی ن   د ی در او پد   ی حکم اخلاق   چ ی ه ،  معطوف نشده 

امهها    ، دارد   ی گذار که شأن ارزش   ی ت ی مثابه وضع خاص به   ت ی وضع   ک ی نفس به    ی حضور التفات   ی عن ی 
بلکههه تنههها    کننههدم ی نم   ایجههاد را    ی اخلاقهه   مفاهیم ،  امور   ن ی از ا   ک ی چ ی کرد که ه   د ی تأک   د ی همچنان با 

نفههس  ،  جمع شههد   ی همه علل معدّه اخلاق   ی مرحله سوم وقت در  .  رسانند ی نفس را به حدّ استعداد م 
،  نقطههه   ن ی در ا   م کند ی م   دا ی خاص را پ ی  اخلاق   مفاهیم جزئی   رش ی پذ   ت ی که قابل   رسد ی م   ی ا به مرتبه 
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امهها    ، نفس »قابل« شده است ،  یی صدرا   ر ی به تعب .  نه بالفعل ،  نفس نسبت به آن صورت بالقوه است 
،  ی است که در علم جزئهه   ی ا همان لحظه   قا  ی دق   ن ی ا .  ( 4 ، ص 8ج ،  1981،  )ملاصدرا  ست ی هنوز »فاعل« ن 
عنوان موجود مجههرد  به  عقل    مرحله چهارم در . شود ی م  ی خارج  ء ی صورت ش  افت ی نفس آماده در 

را    ت یهه موقع   ا یهه فعل  ،  نفس   نجا ی در ا .  کند ی را بر نفس افاضه م   ی اخلاق مفاهیم جزئی  ،  اقوی   و علت 
دریافههت    گونههه« ن ی »بههد ا   ا یهه   گونه« ن ی ا   ب مثابه »خو بلکه به ، ی صرفا  خارج  ت ی واقع  ک ی عنوان نه به 
  مثههل  ،  مفههاهیم   ن یهه ا .  ی قهه ی نههه علههت حق ،  دارند   ساز نه ی و زم   ه تنها نقش معدّ   ن ی ش ی و مراحل پ   کند می 

  م ی نه ساخته نفس اسههت و نههه محصههول قههرارداد اجتمههاع ،  کمک«   ن ی »حسن ا   ا ی  لم«    ن ی »قبح ا 
اخههلاق    نجهها ی در ا . اسههت  افتههه ی تحقهه  است که متناسب با استعداد نفس  ی وجود  ی ا بلکه افاضه 

 .  ابد ی ی م   دست   اخلاق مفهوم جزئی  و نفس به    شود ی بالفعل م   ی جزئ 
  ف یهه ک .  گردد ی به دنبال صاحب آن م   و   دارد ی را برم   ی ف ی ک   ی فرد بیند که  می   کودکی ،  به طور مثال 

وجههود    ی مفهههوم اخلاقهه   چ ی مرحله ه   ن ی در ا .  شود ی خوشحال م   ف ی صاحب ک و    دهد ی م   ل ی را تحو 
،  نشده اسههت   جاد ی ا   « ی مفهوم »خوب  چ ی هنوز ه . تنها معلوم بالعر  نزد کودک حضور دارد ، ندارد 

.  کنههد ی بههه اسههتعداد قابههل م   ر یهه از آن تعب   صدرا ملا که    شده است   جاد ی ادراک آن ا   ت ی بلکه فق  قابل 
اکنههون در    ی عنهه ی .  کنههد ی را افاضههه م   ی جزئهه   ی صورت اخلاق ،  عقل ،  استعداد نفس کامل شد   ی وقت 

  مههان ه   ن یهه فعل خوب است.« ا   ن ی »ا م  که قبلا  وجود نداشت  شود ی حاضر م  ی هوم نفس کودک مف 
  ز یهه فعههل« را ن   ن یهه خود  »خوب بههودن ا ،  فعل   دن ی اکنون نفس علاوه بر د   ی عن ی .  معلوم بالذات است 

  ز یهه از رفتههار مههردم ن   همچنههین ،  نشده اسههت ایجاد  ذهن   در »خوب بودن« . بنابراین، کند ی ادراک م 
  ان یهه اکنون نفس م .  بلکه عقل آن را متناسب با استعداد نفس افاضه کرده است ، ساخته نشده است 

کههودک ابتههدا مفهههوم »خههوب« را   ی عن ی . کند ی نسبت برقرار م  ی شده و فعل خارج افاضه  م آن مفهو 
را    ی از خههود فعههل مفهههوم خههوب   نکههه ی نههه ا ،  کنههد می   فعههل حمههل   ن ی سپس آن را بر ا ،  کرده   افت ی در 

بلکه فعل فق  نفس را آمههاده  .  ست ی علت حسن ن   ی فعل خارج   : گر ی د   ان ی به ب . استخراج کرده باشد 
 منکشف شود.   ش ی تا حسن آن برا   کند ی م 

  افتههه ی دسههت    د ی تجر   ی نوع شده و به   ی ته   ی و عاطف  ی حس  ی ها ی ژگ ی هرچند از و ، ی اخلاق جزئ 
  ت یهه حاصههل، تنههها بههر همههان موقع   ی اخلاق   مفاهیم   ی عن ی .  ماند ی م   ی باق   ی اما همچنان جزئ   ، است 

فعل«،    ن ی سطح همواره به »ا   ن ی در ا   ی اخلاق   مفهوم ندارد.    م ی تعم   ت ی خاص قابل انطباق است و قابل 
خههاص منطبهه  اسههت و    ت ی تنها بر همان موقع   ی عن ی وابسته است.   « ی شرا  ن ی شخص« و »ا  ن ی »ا 

،  ی خارج   ت ی واقع   ل ی نه ابداع نفس است و نه تحم چوب،  چار   ن ی ندارد. اخلاق، در ا   م ی تعم   ت ی قابل 
« عبههارت اسههت از  ی . بنابراین، »اخههلاق جزئهه نفس و افاضه عقل است   ی مادگ آ   ی تلاق   جه ی بلکه نت 
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م یعنی  است   ی کل   م ی شخص خاص، بدون تعم   ا ی   ت ی فعل، موقع   ک ی نا ر به    ی  ادراک و التزام اخلاق 
  د یهه ، اما آن را به همان مصداق خاص مق کند ی جدا م   ی حس   رمرتب  ی غ   ات ی را از جزئ  ت ی موقع نفس 
. لحظه خوب است«   ن ی فرد در ا   ن ی »کمک به ا   یا   بد است«     ی شرا   ن ی دروگ در ا   ن ی »ا م  دارد ی نگه م 

 اخلاق کلی  .  3.  5
  د یهه کههه نفههس از ق   د یهه آ ی م   د ی پد   ی است و زمان   ی و ادراک عقل   « ی متنا ر با »علم کل   « ی اخلاق کل » 

بر اساس اصههل تطههاب  مراتههب ادراک بهها عههوالم  .  فراتر رود   ی جزئ    ی خاص و مصاد  ی ها ت ی موقع 
  ر ی و بهها تعقههل در عههالم عقههل سهه  که نفس با ادراک محسههوس در عههالم حههس  گونه همان ، گانه سه 

نفس از سطح مواجهههه  ،  ی در اخلاق کل .  دهد ی رخ م   ی ا ی وجود   ر ی س   ن ی چن   ز ی در اخلاق ن ،  کند ی م 
تحقهه   .  ابههد ی ی راه م   ی عههام اخلاقهه   ی و بههه سههطح ادراک معههان   کند ی عبور م   ی با افعال جزئ   م ی مستق 

به عنههوان علههل معههدّه    ی با موارد متعدد اخلاق جزئ   تر ش ی منوط به آن است که نفس پ  ی اخلاق کل 
  سههته ی را در تجربههه ز   انههت ی خ   ا یهه   ی وفادار ،  عدالت ،   لم     ی هرگز مصاد   ه ک   ی کس .  مواجه شده باشد 

  و   . بر این اساس، نفس بهها مشههاهده افعههال گونههاگون ندارد   ی ل اخلاق خود درک نکرده باشد، توان تعقّ 
  ا یهه ماننههد عههدالت  اهیم کلههی اخلاقههی،  مف ل معدّه، آماده دریافت  به عنوان عل   آنها   ان ی وجوه مشترک م 

مههاده، زمههان، مکههان و    د یهه اسههت کههه از ق   ی کل   ی مفهوم   افاضه اشراقی   ند آی فر   ن ی ا   ۀ ج ی . نت شود می    لم 
بههه    گههر ی که د   د ی آ ی م   د ی در نفس پد ی  اخلاق کلی    مفاهیم مرحله،    ن ی خاص رها شده است. در ا     ی شرا 

،  ی اخلاقهه   مفههاهیم کلههی   ن یهه موارد منطب  شود. ا   شمار ی بر ب   تواند ی ست و م ی مصداق خاص وابسته ن 
  ی اخلاقهه   ی گذار و قانون   ی ن ی ش ی پ   ی و امکان داور   ابد ی ی است که در سطح عقل تحق  م ی  همان مفهوم 

  ی عبارت اسههت از: ادراک ارزش اخلاقهه   ی . بر این اساس، اخلاق کل کند ی را فراهم م ذیل اصول عام  
است« »عدالت حسن اسههت« »دروگ    ح ی مثل » لم قب ،  متعدد     ی صاد و قابل انطباق بر م   ی نحو کل به 
را    ی و ارزش اخلاقهه   کنههد ی عبههور م   ت یهه جزئ   د یهه سههطح، نفههس از ق   ن یهه در ا ناپسههند اسههت«    نفسه ی ف 

سههت،  ی فعل خههاص« ن   ن ی سخن از »ا . بر این اساس،  ابد ی ی درم   م ی عام و قابل تعم   ی صورت مفهوم به 
 . شود ی سخن گفته م   ی کل   ی م ی عنوان مفاه به   انت« ی »خ   ا ی بلکه از »عدل«، » لم«، »صدق«  

را مشههاهده  ی  دار از امانت   ی متعدد   ی ها نمونه ،  گوناگون   ی ها ت ی در موقع   ی کودک   ، به عنوان مثال 
  ی بلکه صرفا  نفههس را بههرا ،  ستند ی ن   ی مفهوم کل   جاد ی علت ا  یی به تنها ، ع ی وقا  ن ی از ا  ک ی هر . کند ی م 

توجههه و تأمههل نفههس  ،    ی مصههاد   ن یهه تکههرار ا   اثر در  .  کنند ی بالاتر از ادراک آماده م   ی ا مرتبه   افت ی در 
  ن یهه در ا .  شههود ی تر م کامههل   ی کلهه   قههت ی حق   ک ی   افت ی در   ی آن برا   ی و استعداد وجود   ابد ی ی شدت م 
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  کنههد ی را ادراک م   ی قتهه ی نفس حق   ی عن ی   کندم ی را بر نفس افاضه م   ی کل  ی اخلاق  مفهوم عقل ، مرحله 
کههه همههه    ابد ی ی درم   کودک .  ست ی خاص ن   ت ی موقع   ک ی   ا ی زمان    ک ی ،  شخص   ک ی به    د ی مق   گر ی که د 

مشههترک را    قت ی آن حق ،  رو ن ی ا   از .  مشترک دلالت دارند   قت ی حق   ک ی اند و بر  سنخ  ک ی افعال از  ن ی ا 
  ی اعتبههار مفهههوم کلهه   ا یهه   جههاد ی ا   ی به معنهها   ی گذار نام   ن ی ا .  کند ی مشخص م   « ی دار با عنوان »امانت 

  ص ی تشههخ     ی مصههاد   ان یهه م   به جهت مشترک است که نفههس آن را در   ی گذار بلکه صرفا  نام ،  ست ی ن 
بههه    ی از یهه ن   گههر ی د ،  د ی نفس در مواجهه با هر مصداق جد ،  ی مفهوم کل   ن ی پس از تحق  ا . داده است 

.  کنههد ی حمههل م   ی حاضههر را بههر مصههداق خههارج   ی بلکه مفهههوم کلهه ،  ندارد   ند ی فرآ   ن ی آغاز دوباره ا 
  ک یهه بلکه دو نحوه تحق   ،  ستند ی دو مرتبه مستقل و گسسته ن  ی و اخلاق کل  ی اخلاق جزئ بنابراین، 

و    ی افتگ یهه ت ی فعل   ی اسههت و اخههلاق کلهه   ی اخههلاق کلهه  ۀ نهه ی مههاده و زم  ی اخلاق جزئهه . اند قت ی حق 
  ی و اخههلاق جزئهه   ابههد ی ی تحقهه  نم   ی بدون اخلاق جزئهه   ی اخلاق کل .  ی اخلاق جزئ   ی افتگ ی م ی تعم 

 . ماند ی م   ی پراکنده باق  ی ها در سطح تجربه   ی بدون اف  اخلاق کل 
از    ف یهه نح   ی نههوع   ز یهه ن   ه یهه علم اول  ن ی هم ، ستند ی جدا ن علم و وجود از هم ، یی در حکمت صدرا 

عفت بههر    ا ی شجاعت  ،  مانند عدالت   ی اخلاق   ی مفهوم   ی وقت م  انسان است   وجود تحق  آن کمال در  
آن    ف  ی افتن  ضع ی وجود    ی بلکه نوع ،  ست ی معنا ن   ک ی افاضه فق  انتقال   ن ی ا ، شود ی نفس »افاضه« م 

  قههت ی حق ،  اسههتم نخسههت   ی ک ی خود  تشک   ی اخلاق   فهوم م   ۀ افاض ،  مبنا   ن ی بر ا .  کمال در نفس است 
  ن یهه ا .  شههود ی خود به صورت »مفهوم« در نفههس حاضههر م  وجودی  ۀ مرتب  ن ی تر ف ی در ضع  ی اخلاق 

،  سههپس بهها تکههرار فعههل ، فهمههد ی را م  ر یهه خ  ا ی عدالت  ی معنا  فق  است که انسان  ی ا همان مرحله 
ابتدا فقهه  صههورت    که   ی مفهوم اخلاق ،  جه ی در نت .  ابد ی ی شدت م   ف ی آن ادراک ضع ،  توجه   و ،  مراقبه 

کههه هنههوز رسههوخ کامههل    دار ی نسبتا  پا   ی ت ی ف ی ک   ی عن ی   شودم ی م   ل ی کم به »حال« تبد کم ،  داشت   ی علم 
اتحههاد    ی بهها آن معنهها نههوع ،  ابد ی ادامه    ر ی س   ن ی اگر ا .  از سطح تصور صرف فراتر رفته است ، اما  افته ی ن 
بههه »ملکههه« بههدل    لت ی فضهه   و   ل ی از حالت »دانستن« بههه »بههودن« تبههد   لت ی فض   نجا ی ا .  کند ی م   دا ی پ 
 . شود ی از نفس زائل نم   ی راسخ که به آسان   ی صفت   ی عن ی  گرددم ی م 

 گیری نتیجه .  6

ن  ی هسههتندم بههد   ی فلسههف   ه یهه از سنخ معقولات ثان  ی اخلاق  م ی مفاه ، پژوهش  ن ی ا  ی ها افته ی بر اساس 
حمههل  ،  مسههتقل ندارنههد   ت یهه ماه ،  شههوند می   انتههزاع   ی ار یهه معنا که از نحوه تحق  وجههود فعههل اخت 

،  گههر ی د   ی از سههو .  انجامنههد ی مسههتقل در عههالم نم   ماهیات به  ،  یی نما واقع   ن ی رند و در ع دا   ی ک ی تشک 
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  م ی مفههاه   ن یهه حصههول ا   ند ی نشان داد که فرآ   ی اخلاق   م ی قاعده استعداد و افاضه بر مفاه     ی مقاله با تطب 
از علههل معههده    ی ر یهه گ بهره   بهها نفههس  .  دارد   ی شههناخت و معرفت   افتههه ی قاعههده   ی سههاختار ،  در نفههس 

و عقههل بههه عنههوان   رسههد ی ( به حد استعداد م ت ی و ترب  ات ی تجرب ، عواطف ، ی اخلاق  ی ها ت ی )موقع 
-  ی در دو سههطح جزئهه   نههد ی فرآ   ن یهه ا .  کند ی را بر نفس افاضه م   ی اخلاق   م ی مفاه ،  ی علت مجرد و اقو 

و    ی مههوارد جزئهه   م ی از راه تعمهه   -  ی و کل   -  ی خاص با مراحل چهارگانه مواجهه حس   ت ی نا ر به موقع 
ادعهها کههرد کههه اخههلاق در حکمههت    تههوان ی م ،  اسههاس   این   بر .  ابد ی ی م  ان ی جر  - عام  م ی افاضه مفاه 

  ده ییهه و نههه زا ،  نههه محصههول صههرف عواطههف و احساسههات ،  ی و قههرارداد   ی اعتبههار   ی نه امر   ه ی متعال 
  ان یهه اسههت کههه در نسههبت م   ی از تحق  وجود انسان   ی بلکه نحوه خاص ، صرف  ی اجتماع  ات ی تجرب 

 . د ی آ ی م   د ی پد   ی صور علم   ر ی همگون با سا   ی ا عقل و نفس و با قاعده 
  ی بلکههه بهها مبههان ،  سههت ی ن   ی ا ه ی و حاشهه   ی دانههش عَرَضهه   ک ی ملاصدرا    ی اخلاق در دستگاه فلسف 

)قاعههده    ی شههناخت ( و معرفت ی حرکههت جههوهر ،  وجههود  ک ی تشههک ، )اصالت وجود  ی شناخت ی هست 
اخههلاق در حکمههت  ،  جههه ی در نت .  دارد   ن ی اد ی بن   ی وند ی انواع در عالم عقل( پ   ه ی نظر ،  استعداد و افاضه 

از تحقهه     ی ا نحههوه   ی  معرفتهه   ی بند بلکههه صههورت ،  صرف   ی عتبار ا   م ی از مفاه   ی ا نه مجموعه   ه ی متعال 
نفههس و عقههل  ، همزمههان سههاحت وجههود  ل یهه تحل  ازمند ی است که فهم آن ن  ی ار ی فعل اخت  ی  وجود 
  ی بررس ،  بود   ی اخلاق   م ی چون تمرکز پژوهش حاضر بر »سنخ« و »ادراک« مفاه ،  همه   ن ی با ا .  است 

 . رد ی قرار گ   نده ی آ   ی ها موضوع پژوهش   تواند ی م   ی و عمل   ی نسبت عقل نظر   تر   ی دق 
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